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  چكيده

يكي از تقسيمات ادراك،  .اند هاي مختلفي ادراكات آدمي را تقسيم كرده فيلسوفان از جنبه

سازد  ه آدمي ميادراكات اعتباري ابزارهاي فكري است ك. تقسيم آن به ادراك حقيقي و اعتباري است

علامه طباطبايي . ي آن رفتارهاي خود را تنظيم كند و به اهداف مطلوب خود نائل شود تا به وسيله

به  .كند ي ادراكات قبل از اجتماع و ادراكات بعد از اجتماع تقسيم مي ادراكات اعتباري را به دو دسته

از اعتبار وجوب، حسن و قبح، انتخاب ادراكات اعتباري قبل از اجتماع عبارتند نظر علامه طباطبايي 

  .استخدام و اجتماع، متابعت علم ،اخف و اسهل

ادراكات اعتباري، اعتباريات قبل از اجتماع، وجوب، حسن و قبح،   :هاي كليدي واژه

  .اخف و اسهل، استخدام و اجتماع، متابعت علم

                                                           
  .واحد تھران مرکزی گروه فلسفه دانشگاه آزاد اس�می استاديار - ∗
  .کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اس�می، واحد تھران مرکزیمقطع دانش آموخته  - ∗∗
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 :مقدمه

اين شماري است و براي رفع  بي ها و نيازهاي داراي نقص همانند ديگر موجودات زندهانسان 

، اميال و رفتار از جمله مهمترين ، اراده، عواطفآگاهي .اختيار دارد نيازها ابزارهاي متفاوتي در

ادراكات انسان داراي  .كنند ميخود ياري  ه آدمي را در فعاليت رو به كمالهستند ك ابزارهايي

، ، حصولي و حضوريو نظري ديهيبتقسيمات مختلفي است، تقسيم ادراك به تصور و تصديق، 

اي از ادراكات  بحث ما در اين مقاله پيرامون دسته. حقيقي و اعتباري از جمله اين تقسيمات است

  .باشد كه همان ادراكات اعتباري قبل از اجتماع مي اعتباري است 

 آدمياند و يا ناشي از وضع و اعتبار  از يك لحاظ، يا كشف از جهان خارج آدميادراكات 

. كند روابط ميان آنها را كشف مي و هاي جهان هستي در ادراكات كشفي يا حقيقي، ذهن پديده .هستند

اند و ذهن ما مستقيم يا غير مستقيم  ناظر به جهان خارج ،بنابراين تصورات و تصديقات حقيقي

ي  هيعني ادراكات حقيقي انعكاس ساده يا پيچيد ،كند ادراكات حقيقي را از جهان خارج اخذ مي

ذهن در ادراكات حقيقي ناچار است جهان را آنچنان كه هست بپذيرد و  .واقعيتهاي خارجي است

و تجزيه  در ما .ي ما نيست است و ارادهوو تحول آنها تابع خر صدق و كذب اين ادراكات و تغيي

از  ناشي ،منطق هستيم و الزام و ضرورت منطقي اين ادراكاتليل اين ادراكات تابع قواعد علم تح

  . ساختار جهان خارج است

عواطف و احساسات ماست و  ، ي ديگري از ادراكات ما، ادراكاتي است كه ناشي از اراده دسته

ادراكات اموري  ، اينها و مطلوباتي است كه ما در جستجوي تحقق آنها هستيم آل رزوها و ايدهبيانگر آ

   .باشند خارجي ميوضعي و قراردادي هستند كه تابع احتياجات انسان و عوامل 

گونه تحققي  ادراكات اعتباري اعم از تصور و تصديق، در خارج از ظرف عمل هيچ"

الامري  ندارند و هدف از اعتبار اين مفاهيم، به كار گرفتن استعاري مفاهيم نفس
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حياتي  وحركات مختلفي است كه متعلق آنها نيل به اهدافاعمال  انواعحقيقي براي 

  ) 317، نهايه الحكمه ،طباطبايي(  ".و مطلوب انسان است

كه  استاين خلاقيت ذهن انسان  ودمي براي تغيير جهان است آپس ادراكات اعتباري تلاش 

ر ، دشود  ميو موجب تكامل و تعالي وي  هي زندگي آدمي را تغيير داد به مرور زمان چهره

  .حالي كه ادراكات حقيقي تلاش آدمي براي كشف جهان است

   :مي توان گفت پس به اختصار

الامر است اما ادراكات اعتباري  ادراكات حقيقي انكشافات و انعكاسات ذهني واقع و نفس"

ي وضعي و قراردادي،  هايي است كه ذهن به منظور رفع احتياجات حياتي آنها را ساخته و جنبه فرض

 )143 /2 ش،1386 مطهري،( ".و كاري ندارد الامر سر نفسو فرضي و اعتباري دارد و با واقع 

به عبارت ديگر ادراكات حقيقي ناشي از عقل نظري است و ادراكات اعتباري ناشي از عقل 

   .آيند نيازهاي انسان در زندگي پديد مي عملي است و مفاهيم اعتباري براي رفع

مفاهيم اعتباري از شعاع شناسايي عقل نظري خارجند و ": گويد چنانچه علامه در اين باره مي

و حد و برهاني كه در حقايق جاري مي گردند در اين مفاهيم اعتباري جاري نمي شود هيچ گونه 

طباطبائي، ( ".كند برايشان اعتبار ميهمي است كه عقل عملي ظرف صدق اين مفاهيم همان ظرف و

  )147و2،144 ،مجموئه رسائل

ده به پيچيده سيري از سا ،دميآدراكات حقيقي و اعتباري همانند ساير ابعاد و اوصاف زندگي ا

ات رشد اين ادراك ،هر چه از حيات آدمي در گذر تاريخ گذشته استاند و  و از بسيط به مركب داشته

احتياجات نوعي و فردي مختلفي انسان داراي  طوريكه هم اكنون هب ،اند و توسعه بيشتري پيدا كرده

علوم  و در نتيجه كردها احتياجات بيشتري پيدشدنش، تر  متمدنو با گذشت زمان تدريج،  هو ب است

  .كرده است وضع اعتباري بيشتري را

، براي ايجاد رابطه با حيات فرديعلوم اعتباري گاهي اعتبارياتي هستند كه شخص به مقتضايِ 

در اين . زند ون فرض آنها، دست به كاري نميبدو  داردنياز به آنها و رفع حاجات اوليه  محيط اطراف
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، كند مي وضعرا  ه و بدون در نظر گرفتن افراد ديگر، اين اعتبارياتحالت هر شخص به طور جداگان

بدون در نظر گرفتن افراد ديگر امكان پذير نبوده و در  ،گاهي اعتبارياتي هستند كه تحقق آنهاو 

  .شوند وضع مي ي اجتماع افراد است كه اين اعتباريات در سايه ،حقيقت

و افراد نوع انسان براي رفع . ج و نياز فطري استتشكيل اجتماع، بر اساس احتيا به نظر علامه

و نوع بشر بدون اجتماع و همكاري به  آورند را پديد ميخود، اجتماع  ي وجود و توسعهو حفظ  نياز

  .خود نخواهد رسيد مطلوبسعادت 

  : علامه در اين مورد مي نويسد

ه در هموار آن سعادتي را كه ،شود و آدمي در زندگيش كمال نوعي انسان تمام نمي"

افرادي كه در . مگر با اجتماع و جمع شدن افرادي دور هم ،يابد در نميپي آن است 

كارهاي بسيار زياد و متنوعي است با يكديگر همكاري   كه خود ،كارهاي حياتي

  )245 /11 ش،1364، طباطبايي(" . كنند

  .استتكامل فرد در ارتباط با افراد ديگر ميسر توان گفت  بنابراين مي

باشند، به تبع آن نيازهاي  چون حيات فردي و حيات اجتماعي دو قلمرو متمايز از هم مي

فردي و اجتماعي هم متفاوت شده و در نتيجه اعتباريات نيز به دو دسته متمايز از هم تقسيم 

  .شوند مي

  :شوند منقسم مي به دو قسمي اول  لهدر وهاعتباريات "

 اعتباريات پيش از اجتماع،  -1

  .ات پس از اجتماع اعتباري -2

و افعالي كه متعلق  به هر شخصي از اشخاص قائمندافعالي كه متعلق به قسم اولند، 

  )125، اصول فلسفه رئاليسم ،طباطبايي( "مجتمع قائمند باشند به نوعِ قسم دوم مي

قبل از تشكيل جامعه يك  ،شخصفرد است يعني بنابراين اعتباريات پيش از اجتماع ناظر به 

شخص  ،در اين افعال .دهد نها انجام ميآ بر اساسو افعالي را كند  خلق مي اعتباريات را دسته از
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و  رود مي تشنگي به سوي آب و غذا به هنگام احساس گرسنگي و هر فردي .ندارد ديگراننيازي به 

گريزد مي تهديد كنندهاز عوامل  ،بقا و عشق به زندگي به خاطر حب.  

 .به اجتماع است قائم،دشو آنها انجام مي بر اساساع و افعالي كه ولي اعتباريات پس از اجتم

ش از پيدايش زندگي اجتماعي باشند و پي مياين دسته از اعتباريات، منوط به تحقق اجتماع يعني 

شر بر اساس است كه ب اموري اعتباريات،اين سلسله  لذا. نداردها وجود  چنين اعتبارياتي براي انسان

  .ضع و خلق كرده استوزندگي اجتماعي، 

اعتباريات  دو قسم هاي اصلي اين تشخيص ريشهآنچه در اينجا مهم است، شناسايي و و اما 

  .كنيم آنها را به اختصار تحليل ميگردند كه ما  ي اصلي بر مي تمام اعتباريات به چندين شاخه  .است

  : كه عبارتند از گردد يبرم اصليش از اجتماع به پنج اعتبار اعتباريات پي اساسبه نظر علامه 

 اعتبار وجوب،  -1

 ، قبح اعتبار حسن و -2

 هل، اعتبار انتخاب اخف و اس -3

 اعتبار اصل استخدام و اجتماع،  -4

  .علماعتبار اصل متابعت  -5

  :استچهار اعتبار اصلي اعتباريات پس از اجتماع،  و اساس

1- لكاعتبار اصل م ، 

 ، اعتبار كلام -2

 ا، ست و لوازم آنهاعتبار رياست و مرئوسي -3

 .مورد تساوي طرفينعتباردرا -4

  .پردازيم ما در اين مقاله به بحث پيرامون اعتباريات قبل از اجتماع مي
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  اعتباريات قبل از اجتماع

  

 اعتبار وجوب )1

نيست كه ميان علت تامه و  وجوب، ضرورت فلسفي ر بحث اعتبارمنظور ما از وجوب يا ضرورت د

مي است كه آدمي ميان نفس خود و انجام يك فعل اعتبار الزا ،امبلكه منظور  ،معلول آن تحقق دارد

 ،ي ضرورت را كشف كرد رابطه ،افعال و حالات نفسذات خود و از اينكه ميان پس  انسان. كند مي

هايي و سپس آن را به حوزه  كند مياين ضرورت مكشوف را از روابط ميان واقعيتهاي موجود اخذ 

شود  ثال انسان وقتي گرسنه ميوان مبه عن .ندارد وجود دهد كه ميانشان چنين ضرورتي سرايت مي

ق ضروري فهمد كه در حال گرسنگي نمي تواند گرسنه نباشد يعني گرسنگي را در حال تحقّ مي

، مفهوم ضرورت را كشف اي كه با حالات و افعال خود دارد نفس از توجه به خود و رابطه. يابد مي

ي  كند و نوعي رابطه هن خود تصور ميصورتهايي را در ذ ،لهي متخي اس قوهو بعد بر اسكند  مي

ي پديد ضروري ميان خود و آن صورتها قائل ميشود و از اين تصور ضرورت است كه وجوب اعتبار

داند كه  ، در گذشته كشف كرده است و ميعنوان مثال انسان رابطه ضروري سيري را با نفس هب. يدآ مي

ه شكل ي ادراكي انسان ب يري را طلب كند و اين طلب در قوهاگر بخواهد گرسنگي رفع شود بايد س

  . آيد من بايد سير شوم ، پديد مي

 ،مادامي كه فاعل يك فعل و بنابراين الزام يا وجوب مورد بحث ما از مقدمات فعل اختياري است

به فعل  كند و اگر اين الزام از سوي فاعل آن فعل تحقق پيدا نمي ،خود را ملزم به انجام فعل نسازد

من "اين الزام در گفتگوهاي روزمره به شكل . اساساً فعل اختياري منتفي خواهد بود ،داده نشود

  . شود و هر انساني انواع مختلفي از اين بايدها و الزامات براي خود قائل است بيان مي "...بايد

د هيچ فعلي اتفاق م نشوي آن عوامل فراه تا مجموعه پس افعال ارادي ما مبتني بر مقدماتي است و

توان  ي آنها مي اند كه از جمله مات فعل ارادي برشمردهحكما عوامل مختلفي را به عنوان مقو. افتد نمي

  . به تصور فعل، تصديق به فايده، شوق به انجام فعل و اراده اشاره كرد
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مادامي كه داند يعني  علامه طباطبايي يكي از مقومات فعل ارادي را الزام يا وجوب اعتباري مي

به نظر علامه، اعتبار وجوب اولين اعتباري است . دهد فاعل، فعلي را ضروري نداند آن را انجام نمي

  .كند كه انسان وضع مي

 تتواند بسازد، همان نسب كه انسان مي ،نخستين ادراك اعتباري از اعتباريات عملي"

ود با ليت خي دامي است كه انسان در ميان فعا و اين اولين حلقه. وجوب است

  )126، اصول فلسفه رئاليسم ،طباطبايي(  ".شود تحريك طبيعت، گرفتار آن مي

 ي بر انجام فعل، نسبت ضرورت پس از اراده ،خواهد انجام دهد نخستين عملي كه مي انسان در

ي  به كار انداختن قواي فعاله ، بابه اين صورت كه انسان در نخستين بار. نمايد وجوب را اعتبار مي يا

گذارد و در اثر به كار  خود مي احساسي ميان صورت را ميان خود و» بايد« يعني ،خود، نسبت وجوب

  .يابد فعل تحقق مي ،بردن اين ضرورت

و هر فعلي كه از فاعلي  نياز نيست بياست عمومي كه هيچ فعلي از آن اعتبار وجوب، اعتباري 

 ي هيعني لازم ،هوم وجوب، مفهومي عام استلذا مف. شود با اعتقاد وجوب صادر مي ،شود صادر مي

كند كه  زيرا انسان زماني اراده بر انجام يك فعل مي. استفعل  آن وجوب كردناعتبار  ،فعلي انجام هر

» وجوب«ضرورت انجام فعل، همان اعتبارِ . به ضرورت انجام آن فعل در ذهنِ خود اعتقاد داشته باشد

ي اعتبارِ  اراده است و تا زماني كه انجام يك فعل بوسيله ي سازنده» وجوب«بنابراين . باشد  مي

  .شود اي به آن فعل تعلقّ نگرفته و آن فعل هرگز محقق نمي ، ضرورت پيدا نكند، اراده»وجوب«

در معناي » بايد«در واقع برگرفته از  ،آن اعتباريدر معناي » بايد«است كه مفهوم  معتقدعلامه 

  :گويد مي در اين باره وي. حقيقي آن است

ي فعاله و ميان اثر وي موجود است و  است كه ميان قوه نسبتيهمان » بايد«مفهوم  "

علمي  اين نسبت اگر چه حقيقي است ولي انسان آن را ميان خود و ميان صورت

ضرورت خارجي ي اعتباريات از  لذا نسبت بايد در همه. گذارد احساسي خود مي

  )121 ،فلسفه رئاليسماصول  ،طباطبايي( ".گرفته شده است
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به اين . گيرد نشأت مي» حقيقي بايد«از » اعتباري بايد«شويم كه مفهوم  طبق اين بيان متوجه مي

 آثارشيان قواي فعاله و صورت كه انسان در اولين شهودهاي خود، رابطه و نسبتي ضروري م

ي صادر از آن ميان قواي فعاله و حركات حقيق ،و اين نسبت به حسب حقيقت ،كند مشاهده مي

كه در  ،گذارد صورت احساسي خود ميو دارد، كه انسان به حسب اعتبار، آن را ميان خود  قرار

اصل در اين حالت انسان چيزي را از جاي خود انتقال داده و به موردي كه حقيقتاً چنين امري در 

پس انسان  .داعتبار گفته مي شو اين عمل، به و از اين جهت است كه دهد، آن نيست سرايت مي

پس از آن ارتباط ديگري را  .كند كه داراي صفتي خاص است ي واقعي را كشف ميباطابتدا ارت

 دهد يعني ضرورت واقعي را ي فرضي نسبت مي د و آن صفت واقعي را به آن رابطهكن فرض مي

  . اين ضرورت ميان آنها وجود نداردكند كه  به ضرورت ميان دو چيزي منتقل مي

آورد  وهمي است كه نفس ما آن را پديد مينوعي ارتباط  اعتبار وجوب،": توان گفت در نتيجه مي

  )42 ش،1381طباطبائي، ( .دهد ر خارجي را به امور فرضي نسبت ميو در اين عمل حد امو

  

 )خوبي و بدي(اعتبار حسن و قبح  )2

 

. تبار حسن و قبح استنمايد، اع اضطراراً آن را اعتبار مي ،اعتبار ديگري كه انسان قبل از اجتماع

است كه انسان  بايد گيرد و پس از اعتبار مي اعتباري سرچشمه  بايداز  ،فعلي  ، ارادهچنانكه گفتيم

 كه در خارج وجود ندارد زيرا براي تحقق چيزي است انسان عملو نمايد،  عملي ميانجام اقدام به 

تحقق آن نيست و واقعيت خارجي  نيازي به فعل آدمي برايباشد،  داشته وجودچيزي در خارج اگر 

از اينرو . شود انسان نمي ارادي گاه باعث حركت و فعاليت هيچاز آن نظر كه واقعيت خارجي است، 

اي  پس بايد به قضيه. دائماً براي آن چيزي است كه در خارج وجود ندارد ،تلاش و فعاليت انسان

 دليلبه همين  و ي را در خارج به وجود آوردعمل ،ي آن اعتبار واسطه هاعتباري يقين داشته باشد تا ب

ي او به حركت در  ي اين اعتبار است كه اراده واسطه هاست كه انسان احتياج به اعتبار دارد، زيرا ب



٩ 

 

از آن جهت آن را  كند، البته وقتي انسان چيزي را طلب مي .شود مي آيد و فعلي از او صادر مي

پس علاوه بر اعتبار  .و نه موجب ضعف و كاستي وي شود خواهد كه موجب كمالي براي او مي مي

  .شود وجوب، اعتبار حسن و قبح نيز مطرح مي

توان گفت  اند و اعمال ارادي ناشي از اعتباراند، بنابراين مي ناظر به اعمال ،قبح چون حسن و

  .اند كه حسن و قبح اموري اعتباري

  :كه عبارتند از معاني مختلفي دارد حسن و قبح

  ي مدركه ؛ مت و منافرت با طبع و يا قوهئملا -1"  

يعني عدل كمال و يا » عدل حسن است«به عنوان مثال . نقصان و كمال -2

  .موجب كمال است

عقاب و «يا  »مدح و ذم«و يا موجب  »ثواب و عقاب«يا  »مدح و ذم«صحت  -3

به اين معنا است كه عدل موجب ثواب » عدل حسن است«به عنوان مثال . »ثواب

  .فاعل آن سزاوار مدح است و

به . يا تناسب و عدم تناسب با كمال مطلوب ،اجزاءبا تناسب و عدم تناسب  -4

اجزاء و يا متناسب با كمال با يعني متناسب » عدل حسن است«عنوان مثال 

   ".مطلوب انسان است

  )90- 93 ش،1387مصباح يزدي، (، ) 190-191/ 2ش،1385  ه،خسرو پنا(

  

حسن وقبح  يعني . همان معناي اول از حسن و قبح استاز نظر علامه،  ريحسن و قبح اعتبا

آن  »قبح«با طبع ملائمت داشته باشد و  آن است كه» حسن«. طبع است و ناهماهنگي با ،هماهنگي

  .است كه با طبع منافرت داشته باشد

  

  



١٠ 

 

  :گويند ايشان در اين زمينه مي

» خوب«چون  ا دوست داريم وترديدي نيست كه ما بسياري از حوادث طبيعي ر"

دانيم، دشمن  مي» بد«چون  ديگر حوادث را دشمن داريم و دوست داريم و ،دانيم مي

توان خوبي و بدي آنها را مطلق انگاشته و به آن واقعيت  ولي پس از تأمل مي ...داريم

بينيم كه جانوران ديگري نيز هستند كه روش آنها برخلاف روش  مطلق داد، زيرا مي

  )127، اصول فلسفه رئاليسم طباطبايي،( " .باشد يما م

 ي قوه سازگاري يا عدم سازگاري يك فعل با طبع و يا ،توان گفت كه خوبي و بدي پس مي

  .ماستمدركه 

  :توان گفت به عبارت ديگر مي

ن چيز ملائم با نفسش بود، آن آهرگاه انسان چيزي را در مقابل نفسش قرار داد و "

آن چيز برايش   و اگر غير ملائم با نفسش بود،. و نيكوست چيز براي انسان حسن

  )221 ش،1375مظفر، ( ".بيح و نا پسند استق

به اعتقاد  با، پس ما هر فعلي را گيرد، انجام مي» وجوب« اعتباربا  ،چون هر فعل اختياري ما 

ملايم و سازگار با يعني فعل خود را پيوسته  .دهيم ست انجام ميي ما مقتضاي قوه فعالهاينكه آن فعل 

در مورد  دانيم و ، فعل را خوب ميانجام كاردر مورد  .دانيم مي با آن ترك را ناسازگار و ،قوه فعاله

  .دانيم ترك، فعل را بد مي

پذيرفته است و دوست داشتن را با » حسن و قبح«د مطهري نيز همين معنا را براي شهي

در توضيح نظر علامه طباطبايي  ف دانسته وملايمت و دوست نداشتن را با عدم ملايمت متراد

  : گويد مي

اين در واقع مثل  و .ي يك نوع ملائمت است است در واقع بيان كننده »خوب«اين "

 ش،1387مطهري، ( ".كند عيني را اعتبار مي هاي واقعي و اين است كه انسان حسن

13/ 720 (  
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حسن « ست نداشتن را به معنايعدم ملائمت و دوست داشتن و دو علامه ملائمت و بنابراين

  .دانند مي» و قبح

قبح سازگاري يا عدم  اينجا ذكر يك نكته لازم است و آن اينكه اگر معناي حسن و در

مفسده شخصي باشد و به  سازگاري با هدف مطلوب باشد و مقصود از هدف و غرض، مصلحت و

  :كه عبارتند از تي وارد استبر آن اشكالا ،هدف همان غرض فاعل و كننده كار باشد ،تعبير ديگر

شود و هيچ اصل اخلاقي ثابت وجود  ثبات مي در اين صورت اخلاق، نسبي و بي: اشكال اول

  .اش با شخص ديگر متفاوت است زيرا هر شخص مصلحت و مفسده ،نخواهد داشت

و  ها با توجه به تنوع سليقه عقلايي نخواهد بود و عقلاني و يحسن و قبح امر :اشكال دوم

  .به وجود خواهد آمدهرج و مرج اخلاقي ، در جوامع انساني افراد  منافع و مصالح هاي اسازگارين

توان از آن  كاربرد كلامي و فلسفي نخواهد داشت و نمي ،اين معني ازحسن و قبح :اشكال سوم

  .استفاده كرد  بحثدر اين 

اين نظريه از  ،غرض، غرض نوعي و اجتماعي باشد ولي در صورتي كه مقصود از هدف و

ي ميان حسن و قبح و  زيرا در اين حالت رابطه .به دور خواهد بود مذكوراشكالات و پيامدهاي 

به همين جهت علامه  لذا اشكال نسبيت مطرح نخواهد شد و .اجتماعي ثابت است مصلحت نوعي و

  :فرمايند طباطبايي در تأييد اين نظريه مي

  .وبي يك معناي وجودي استبدي يك معناي عدمي است، همانطور كه خ"

معاني اعتباري و  ،مورد افعال خارجي بدي را در انسان كم كم معني خوبي و

  .گيرد، تعميم داد از طرف اجتماع مورد عنايت و توجه قرار مي عناويني كه

ملاك خوبي و بدي اين امور اين است كه با غرض اجتماع يعني سعادت زندگي 

  ...ي، ملايم و موافق باشد يا نباشدانساني يا بهره برداري از زندگ

به طور ثابت و دائمي خوب است، چون هميشه با  بدين ترتيب يك سري كارها

برعكس مواردي وجود دارد  مانند عدل و داد و .هدف و غرض اجتماع موافقت دارد
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جتماع موافق نيست مثل چون هيچگاه با غرض ا ،كه به طور ثابت و دائمي بد است

  )13 /5ش،1364باطبايي، ط( ".ظلم و ستم

يك مقام ظرف واقع و حقيقت  .بنابراين به نظر علامه حسن و قبح در دو مقام مطرح مي شود

ابتدا نفس مفهوم حسن و قبح را از ملائمت و . قام ديگر ظرف اعتبار و وضع استاست و م

قبح يك معناي اين معنا از حسن و  .كند ت و تناسب با طبع اخذ ميتناسب با طبع و يا عدم ملائم

ي ميان معاني مفروض منتقل  رابطهاين معنا را به  نفس واقعي و كشفي است ولي بعد از آن

مطلوبي براي  آل و عنوان مثال وضعيت ايده هب. آورد و حسن و قبح اعتباري را پديد ميكند  مي

نجد س و اعمال را با آن وضعيت مطلوب ميكند و سپس افكار و عواطف  خود و جامعه فرض مي

. بح، همان حسن و قبح اعتباري استاين معنا از حسن و ق. كند و حكم به حسن و قبح آنها مي

پس معناي دوم حسن و قبح هم مبتني بر . ريشه در حقيقت دارد يالبته بنا به نظر علامه هر اعتبار

  .ستا همان معناي اول آن

، ايم  تاكنون به آن پرداخته كه ميان اعتبار حسن و قبح و اعتبار وجوبلازم به ذكر است كه 

  :چنانچه در اين باره گفته شده .وجود دارد يي تنگاتنگ رابطه

است كه اعتقاد به  »بايد«همين  اعتباري وجود دارد و »بايد«يك  ،انجام افعال در"

  )348 ش،1385سروش، ( ".آورد حسن فعل را هم به دنبال مي

وجوب يعني  يكي با اعتبار ،شود عتبار صادر ميبنابراين هر فعلي هنگام صدور از فاعل با دو ا

  .ديگري با اعتبارحسن يعني حسن اعتباري وجوب اعتباري و

شوق و  ،اجماع ،عزم :يعني اول. است »بايد«مؤخر  »حسن« در نتيجه و »حسن«بر  مقدم» بايد«

د و آن را كن فعل را توجيه و تصويب مي ،حسن براي انجام فعل است و بعد شخص با اعتبارِ »بايد«

  .دهد انجام مي

حسني كه به خود فعل در خارج، حسنِ فعلي، يعني حسن و قبح داريم، يكي نوع ما دو  البته

 حسني كه فاعل هنگام انجام فعل و حسن فاعلي، يعني ديگري شود و مستقل از فاعل اسناد داده مي
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اعتقاد  فاعل با اعتبار واز  ،ن و چه قبيحسفعلي چه ح هر .اسناد مي دهد عمل به فعل خودحين 

ن يا قبيح ستواند ح مي ،منهاي اسناد به فاعل ،في نفسه ،خارج اما خود فعل در .شود  صادر مي حسن

  .باشد

  :نويسد علامه مي

و  حسني كه صفت فعل است في نفسه،: وجوب بر دو قسم است حسن نيز مانند"

  .عام حسني كه صفت لازم و غير متخلف فعل صادر است چون وجوب

از فاعل صادر شود  بد و قبيح بوده و ،بنابراين ممكن است كه فعلي به حسب طبع 

 اصول، طباطبايي( ".با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفت ولي صدورش ناچار

  )128 ،فلسفه رئاليسم

وگرنه انجام  ،با طبع آدمي نسبت ضرورت حقيقي ندارد ،نسح ي ديگر اينكه فعلِ اما نكته و

كه به (ي ضرورت اعتباري و يا اولويت  بلكه فعل حسن با طبع آدمي رابطه ،بود محال فعل قبيح

   .دارد) رسد ي ضرورت نمي درجه

  :علامه معتقد است

"ضرورت يا اولويت  ،طبع آن با منظور ازموافقت فعل باطبع همين است كه نسبت

  )135 ش،1362طبايي، باط   ( ".باشد

زيرا در  ،از وجوب است اعمسن اين است كه ح شود ه مياي كه از اين عبارت استفاد نكته

اين نسبت اعم از  ،سناما در ح ،گذاريم ما فقط نسبت ضرورت را بين خود و فعل مي ،وجوب

ولي عكس آن درست  ،حسن هم هست اعتبار ،پس در هر اعتبار وجوبي. وجوب يا اولويت است

   .نيست
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 )تر انتر و آس سبك(اعتبار انتخاب اخف و اسهل  )3

 

بنا به اين اعتبار، انسان . اجتماع است از جمله اعتباريات قبلاعتبار انتخاب اخف و اسهل از 

  .كند ترين راه را براي مقاصد خود دنبال مي هزينه ترين و كم همواره كوتاه

 ،ي فعاله طبيعي دهند و يا هر قوه هاي خود را با فكر انجام مي قواي فعاله ما كه كار"

ولي از جهت صرف قوه و  ،متشابه» نوع«هرگاه با دو فعل مواجه شود كه از جهت 

رنج بوده باشد،  ديگري آسان و بي رنج و يعني يكي دشوار و پر ،انرژي مختلف باشد

 رنج را ترك خواهد رنج تمايل پيدا كرده و كار پر ناچار قوه فعاله به سوي كار بي

  )128، سماصول فلسفه رئاليطباطبايي، ( ".گفت

تر و  هاي آسان ها و روش و رسيدن به اهدف مطلوب راه انسان همواره براي انجام كارهاي خود

علتش اين است  .كند هاي كمتري برخوردار است را انتخاب مي ها و سختي كه از دشواري ،تر راحت

كلاتي همراه مش ولي با موانع و ،ي فعاله است پر رنج در عين حال كه مقتضاي قوه كه كار دشوار و

 ،و به همين جهت است كه در صورت وجود كار كم رنج ،ي فعاله سازگار نيست است كه با قوه

  .نمايد  ي فعاله آن را انتخاب كرده و طبق آن عمل مي قوه

با ي اين موارد  مشاهده. دهد را انجام مي يي فعاله كار پر رنج و دشوار كه قوه بينيم گاهي مي

ي فعاله كار دشوار و سخت  وقتي قوه :بايد بگوييم اين اشكال در پاسخ. است چنين اعتباري ناسازگار

و در اين حالت  استي فقدان كار بي رنج يا كم رنج  دهد، انجام چنين كاري نشان دهنده را انجام مي

ي فعاله آن فعل را  قوه  بنابراين، چون. كند ي فعاله وجوب پيدا مي قوهبراي  ،انجام كار سخت و دشوار

  .پذيرد را مي آن سختيتحمل ،  نيسترنج و سختي ميسر  با جز ،و انجام آن دهد انجام مي

گردد كه ما هم با فعلِ  اسهل زماني مطرح مي در نتيجه بايد بگوييم كه اعتبار انتخاب اخف و

در  .براي ما وجود داشته باشد امكان انتخاب يكي از آن دو و آسانفعلِ با هم روبرو باشيم و  سخت

  .كنيم  را انتخاب مي آسانين صورت است كه فعل ا
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تمام شئون فردي و اجتماعي  در ي اعتباريات و تطور و تحولي در همهكاربرد اين اصل، 

سود بيشتر و يا با  ،ي كم خواهد با سرمايه بدين صورت كه انسان همواره مي .آورد ميها بوجود  انسان

  .كار بزرگتري انجام دهد، تلاش كمتر

مكن را پيدا ترين راه م شود كه هميشه كوتاه سبب مي ،وان گفت ميل انسان به راحتيت پس مي

در انسان،  گر، قدرت تصور فعل سبهمحا ذهنِ وجود. كند و هرگز گرفتار و اسير افعال خود نشود

موجب  ،پردازد و سپس مقايسه آنها با پيامد فعل اي كه مي و هزينه، ي انجام آن فعل مراحل و نحوه

آيد مقايسه كند  ز آن به دست مياي كه ا كشد را با بهره شود كه انسان زحمتي كه براي يك كار مي مي

متر كارهاي خود را انجام ي ك با هزينهبكوشد تا نسبت زحمت به مطلوب را كمتر كند و  هموارهو 

  . دهد

 وليشده  گذشته با سادگي و سهولت انجام ميشود كه كارهايي در  ردي مشاهده ميموااگر در 

ناشي از آن است كه اهداف و مطلوبهاي ديگري علاوه  اين امر. شود اينك با زحمت بيشتري انجام مي

  .حال ي غذا خوردن در گذشته و مانند نحوه ،بر مطلوب سابق مطرح است

است و همواره مانع بزرگي در برابر  همترين عوامل پيشرفت و تعالي آدمياين اصل يكي از م

كوشد كه رنج زيستن را در  دار به راحتي و سادگي، همواره مي انسان با ميل نظام. ستعادات آدميان ا

ترين مظاهر  ي كمتري به اهداف خود برسد، و اين خود يكي از مهم زندگي كاهش دهد و با هزينه

  . هاست عقلانيت در انسان
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 اعتبار استخدام و اجتماع )4

 

كه  ،هدف خلقت خود و يدايش به سوي كمال وجوداز ابتداي پ ،هر نوعي از انواع عالم هستي

داراي كمال  نيست واين اصل مستثني از  همنوع انسان . كند حركت مي ،خير و سعادتش در آن است

 ،ي كمالات انساني ولي واضح است كه همه .در جستجوي رسيدن به آن استسعادتي است كه  و

 اعمالي و است فراوان بسيارزهاي زندگي يك فرد زيرا نيا ،گردد تنهايي فراهم نميفرد و در براي يك 

  .همت و توان او خارج است از آنها انجام دهدكه بايد براي رفع 

در راه رسيدن به  او را تواند كه مي كه از هر چيزي ،انگيزد مي لذا عقل عملي انسان او را بر

و  گيرد مييوانات را به كار نباتات و حدر راه منافع خود، جمادات،  ، وياري دهد، استفاده كند كمال

ق همه را به استخدام خود در و بدين طري ،دجوي مينيز بهره  هاي ديگر انسانحتي از افعال و كارهاي 

  .آورد مي

صر، نبات و حيوان هر سه معونت نوع انسان كنند، هم به طريق ماده و هم به عن"

  . طريق آلت و هم به طريق خدمت

و مركّبات محتاج است تا به هر سه نوع، معونت او  و همچنان كه انسان به عناصر

 ".گر را معاونت كننددهند، به نوع خود نيز محتاج است تا به طريق خدمت، يكدي

  )248 ش،1373طوسي، (

 داراي عقل عملي و ديگرانهر فردي مانند  ولي از آنجا كه افراد آدمي همانند يكديگر هستند و

  .تأمين منافع خود استصدد  ديگران در فردي مانند ، بنابراين هرشعورخاص انساني است

ني اجتماعي كه در آن يع .تشكيل دهند تعاوني سازد كه اجتماع افراد را ناچار مي ،ويژگياين 

مند شود كه ديگران از كار او  هر فردي به همان اندازه از كار ديگران بهره كار كنند و همه براي هم

  .آيدبه تسخير آنان در ،كند ان اندازه كه ديگران را تسخير ميو هر كس به هم ،شوند مند مي بهره
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يك مسئله ضروري است كه نياز  ،بناي زندگي انسان بر اجتماع تعاوني است ،گوييم اينكه مي

وگرنه طبع  استاجتماعي  ،در اصل انسان به طبع ثانوي خود مي دارد و انسان را به آن وا ،زندگي

چنانچه  ،هاي هم نوع خود بهره برداري كند امكان دارد حتي از انسانچه  هر ست كه ازا اولي او اين

ي خود  ز گردد و ديگران را ناتوان ببيند، آنها را به زير سلطهنيا ديگران بي هرگاه نيرومند شود و از

  .كند آورد و همانند برده از آنها استفاده مي مي

خود همانند حيوانات، هاي همجوار  كوشد تا از انسان انسان در ابتداي كار مي"

خدام و استثمار است، ستنباتات و جمادات بهره ببرد، اين تسخير يك جانبه همان ا

زير به خدمت متقابل تن يابد، نا گ تقابل همنوع خود را ميليكن چون انسان توقع م

  .دهد مي

از اين بيان . يابد اين تمكين دو جانبه در نهايت به صورت قانون اجتماعي سازمان مي

جوادي ( ".بالطبع است شود كه انسان مدني بالطبع نيست، بلكه مستخدم ستفاده ميا

  )370 ش،1373 آملي،

ها بر استخدامِ دو جانبه  پس در حقيقت اجتماع فرع بر استخدام بوده و در اثر توافقِ انسان

 ،كيل اجتماعي تش انسان را مستقيماً به سمت انديشه ،نه اينكه طبيعت ،آيد كه اجتماع پديد مي ،است

  .كندرهبري 

  : نويسد علامه مي

طبيعي انسان نيست و چنين نيست كه  ،زندگي كردن اجتماعي مسئله مدنيت و"

طبيعت ديگري دارد كه  بلكه او، ي طبيعت تحريك بر اين معنا شود انسان از ناحيه

آن اين است كه انسان طبعاً  بوجود آمدن قهري مدنيت است و ،ي آن نتيجه

  )16/301 ش،1364طباطبايي، ( ".استخدام كند ديگران را به نفع خود خواهد مي

زيرا  .است »قوانين اجتماعي« ،اجتماع مهمترين توابع و پيامدهاي بحث از استخدام و يكي از

كه آنها هم عيناً  شود مي، متوجه گيرد افراد ديگر را به استخدام خود درآورد كه تصميم مي انسان همين
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شود كه با آنها از در  لذا ناگزير مي .به استخدام خود درآورندرا  خواهند او مي مثل خود اويند و

بدين ترتيب فرد حق ندارد هر كاري  .براي آنها قائل شود ،حقوقي مساوي حق خود مسالمت درآيد و

آزاد است كه مزاحم آزادي ديگران  ي بلكه در حد ،خواهد بكند خواهد انجام دهد و هر حكمي مي مي

   .نباشد

تمام كارها به صورت تعاوني شركت  در ،هم است كه همه با ايناين تضارب منافع  ي نتيجه 

قدر استحقاق داده به يك  شود و به هر كارها بين آنها تقسيم  اين ي دسترنج حاصل از همه و كنند

  .ببردسهم  ،شود و يا اينكه هر كس به قدر وزني كه در اجتماع دارد 

 اي سالم باشند، جامعه و دند اجتماعي زندگي كننتوان ساني هرگز نميان افرادحال  پس به هر

ي افراد آن جامعه نيز آن قوانين را  همه و دنقوانيني اجتماعي باش كه داراي اصولي علمي واينمگر 

كه مورد احترام همه يا اكثريت باشد، جمع مردم  قواعدي زيرا با نبودن قانون و .محترم بشمارند

كه باعث قوام و پايداري جامعه مي  هستندو در اصل اين قوانين ، شود شان منحل مي جامعه متفرق و

  .دنباش

  :نويسد علامه در تأييد مطلب فوق مي

بين آنان  مگر بوسيله قوانيني كه در ،يابد بين افراد انجام نمي اجتماع تعاوني در"

عي از زيرا هيچ اجتما .ي مستمر نوع آدمي بوده است حكومت كند و اين شيوه

مجتمعات انساني اعم از كامل و ناقص و مترقي و منحط وجود نداشته و ندارد مگر 

تاريخ،  .غالباً در بين آنان جريان داشته آنكه يك سلسله رسوم و سنن بطور كلي و يا

ش، 1364طباطبايي، ( ".تصديق اين حقيقت است تجربه و مشاهده بهترين شاهد

10/ 400(  

 تواند مي بلكه ،تأمين كند خواهد مينياز خود را از هر راهي كه تواند  فرد نميدر نتيجه 

اين  لذا .بر طرف نمايد ،است در چهارچوب مخصوصي كه جامعه معين كرده فقطرا  تمايلات خود
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بنابراين قوانين . است همراه از آزادي او ياز دست دادن بخش و تابع قانون بودن بامحدوديت 

  .اجتماعي باشدعدالت  مبتني براجتماعي بايد 

  :نويسد  علامه در اين باره مي

خود را از بني نوعش برآورده كرد و از طرفي دانست كه  انسان هنگامي كه نياز"

عدل اجتماعي با  ناچار است تحت قانون تمدن و ،ايشان هم همين نياز را دارند

ان از همكاري كرده و همان اندازه ازديگران استفاده نمايد كه ايش همنوعان سازش و

  . برند او بهره مي

تحت قانون  طبق ميزان احتياج و ،استخدام در انسان متمدن پس حق تصرف و

  ) 95 /2ش، 1364طباطبايي، ( ".شود عدالت اجتماعي رهبري مي

 شود مگر مؤثر واقع نمي ، رابطه با قوانين اجتماعي اين امر مسلم است كه قوانين نامبردهدر 

اين ضمانت اجرا بدين صورت  ، ضامن اجراي آن گردد و»قوانين جزائي« نام هآنكه قوانين ديگري ب

 ،به حقوق ديگران از قوانين و متجاوزانِ متخلفينِ ،كه طبق آن كنند مياست كه مقرراتي را وضع 

 نمايند و نيز مقررات ديگري را وضع مي. شود آنها ترس از مجازات مانع تخلف تا شوند  مي   مجازات

اي تعيين  ي حاكمه و قوه ،ديننما ميعمل خير ترغيب  بهآنان را  نون را تشويق وكه عاملين به قا

  .و ميان آنها داوري نمايد ي افراد حكومت كند شود تا براساس قوانين بر همه مي

. را اداره كند جامعهاست تا  ينيازمند حكومت ،بقا و پيشرفت خود اي براي بنابراين هر جامعه

  :توان استوار كرد حكومت را بر سه مقدمه مي دليل نيازمندي جامعه به

هاي مادي و معنوي  براي تأمين نيازمندي  وجود زندگي اجتماعي، :مقدمه اول"

  .ها ضرورت دارد انسان

ل آدميان حاصل وجود زندگي اجتماعي كه از راه كمك و همكاري متقاب: مقدمه دوم  

رد يا گروه را از مجموع ام و مقررّاتي است كه سهم هر فآيد، محتاج احك مي
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هاي متنوع و گوناگون جامعه تعيين كند و براي اختلافاتي كه احياناً در ظرف  فرآورده

  .هايي نشان دهد حل راه دهد،  جامعه رخ مي

احكام و مقررّات مزبور نيازمند ضامن اجرايي است، لذا بايد در جامعه : مقدمه سوم  

ام و مقررّات اجتماعي را كاجراي اح دستگاه قدرتمندي وجود داشته باشد تا

مصباح يزدي، ( ".حكومتي است ضمانت كند و اين دستگاه قدرتمند همان نظام

  )181 /1 ش،1377

تابع  و كمال انسان ميان نقص و رابط ،اعتباري هستند قوانين كه قضايايي عملي و اين سنن و

 ،ي مهم اينجاست كه اين كمالات تهنك .باشند مي -كه همان كمال يا كمالات انسان است- مصالح او

باشند كه  سازگار با نواقصي مي ، واند بلكه اموري واقعي ،خيالي نيستند مانند آن واسطه، اعتباري وه

  . يك مصداق يكي از نيازهاي انسان است هر

     كند و معتبر انسان اين قوانين عملي را وضع مي .ي است، واقعپس نيازها وحوائج انسان 

بنابراين  .د تا با عمل به آنها، حوائج خود را بر طرف سازد و به كمال مطلوب خود دست يابدشمار مي

  .ناشي شودانسان  احتياجات واقعيهاي اين قوانين بايد از  اصول و ريشه

  :نويسد مي اين بارهعلامه در 

قوانين اجتماعي مواد و قضاياي فكري ايست كه كارهاي مردم به طور كلي يا " 

  . شود به سعادت قطعي يا احتماليشان منجر مي بر آنها منطبق است و ،اكثراً

ي بين انسان  اموري هستند فاصل بين نقص و كمال آدمي و واسطه ،پس قوانين

انسان لذا . كند در اجتماع زندگي مي ابتدائي و انساني كه زندگيش تكامل يافته و

ش، 1364طباطبايي، ( ".شود ن به هدف وجودي خويش رهنمون ميوانيي ق بوسيله

10/ 400(  

 ؛كند كه اجتماعي صالح برپا ،رسد انسان وقتي به آن كمال و سعادت مطلوب خود مي بنابراين

را  قوانيني كه رسيدن انسان به سعادت ؛حكومت نمايد ها و قوانين صالح سنت ،اجتماعي كه در آن
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آنها را كسب كند تا به كمال بايد امر يا اموري واقعي است كه انسان  ،اين سعادت .ضمانت كند

  .اش دست يابد نوعي

را به آنها ي ميان  علامه رابطه. ميان استخدام، اجتماع و عدالت ارتباط تنگاتنگي وجود دارد

 : نويسد وي مي .كند بهترين نحو بيان مي

اعتبار (خواهد  پيوسته از همه سود خود را ميانسان با هدايت طبيعت و تكوين، "

براي سود و ) اعتبار اجتماع(خواهد  مي     ، سود همه راخود ي سودبراو ) استخدام

 ،طباطبايي( ").حسن عدالت و قبح ظلماعتبار ( خواهداجتماعي را مي  عدل ،همه

  )134 ،اصول فلسفه رئاليسم

تواند متصف  و عمل يا رفتاري مي بنابراين مدار بحث عدالت و ظلم، تكامل فرد و جامعه است

لازم به ذكر است كه اصل استخدام، پيش از  .به كمال فرد يا جامعه ياري رساند به عدالت شود كه

ولي اين اعتبار موجب استخدام متقابل ميان افراد و پيدايش جامعه . شود تشكيل اجتماع اعتبار مي

  .گردد مي

  

 

 اعتبار متابعت علم )5

ه معتقد داند بلك انسان فاعل علمي است و نه تنها ذات خود را امري واقعي مي "

تواند به درك  هايي وجود دارد و وي مي است كه در بيرون از وجود وي نيز واقعيت

برد مگر  سوي چيزي نميكند و رو به  پس انسان چيزي را طلب نمي. آنها نائل شود

  )6، بدايه الحكمهطباطبايي، (  ".از اين جهت كه آن شيء واقعيت دارد

در اولين يعني  ،اي وجود دارد و جهان خارج واسطه كند كه ميان او انسان در ابتدا كشف نمي

كند كه مستقيماً  چنين خيال مي ،گذارد ي خود قدم به ميدان زندگي مي كه انسان با ذهن سادهاي  مرحله

» علم«، غافل از اينكه ،يابد اي در مي آنها را بدون هيچ واسطه شود و به موجودات خارجي نائل مي
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در  كه او اين طرز تفكر انسان همچنان ادامه دارد تا وقتي. اسطه استموجودات خارجي و ميان او و

طول زندگي  در ،شود اين موقع است كه متوجه مي در .كندبرخورد » شك«و  »ظن«اي از موارد با  پاره

 داند در خارج اشتباه ميكه  در حالي كند مياشتباه  كهمخصوصاً وقتي  ،خالي نبوده است» علم«ز از هرگ

، يعني ادراك قطعي و خالي از احتمال خلاف، يقين پيدا »علم«در نتيجه به صفت  .ردوجود ندا

  . كند مي

به اين صورت كه ادراكات  ،رساند را به همين نتيجه مي هاي منطقي نيز ما ديگر بحث از طرف

در يك جا  يا صدق و كذب شود كه ايجاب و سلب تصديقي ما در نهايت به اين قضيه منتهي مي

ي بديهي يا نظري در تكميل خود محتاج  زيرا هر قضيه ،گردند دو نيز مرتفع نمي شوند و هر جمع نمي

  .نفي كنيم اثبات طرف ايجاب بايد طرف سلب رابه اين معني كه براي  ،به آن است

به دنبال آن يك سلسله طولاني از تصديقات علمي  ،پس از اينكه بداهت اين قضيه روشن شد

هر  هر بحث علمي و لذا در. كارهاي زندگي تكيه گاه ماست كه در نظريات وشود  براي ما ثابت مي

ي  ظن و جهل خود را بوسيله، وهمشك، باشد حتي اينكه انسان  ي عملي تكيه انسان بر علم مي حادثه

  .دهد تمييز مي... يا وهم بودن و به شك و علمِ

علم  ما به ن وقتي قبول كنيمبنابراي .حقيقت علم همان كشف از ماوراء خود يعني خارج است 

البته بايد توجه داشته باشيم  .شود ايم كه خارج بر ما مكشوف مي در اصل اعتراف كرده يابيم، ميدست 

گوييم  بلكه مي ،شويم يابيم و به عين اشياء خارجي نائل مي كنيم كه خود خارج را مي كه ما ادعا نمي

يقت در ماوراء علوم ما حقايقي وجود دارد كه حق گردد و در ي علم بر ما كشف مي خارج بوسيله

اند آن حقايق علوم كاشف.   

  :نويسد علامه مي

مستغني نيست و  ،به علم ي ديگر، هيچ گاه از اعتبار دادنِ هر موجود زنده انسان و"

را همان يعني صورت علمي  .به حكم اضطرار غريزي به علم اعتبار خواهد داد

  )136، ، اصول فلسفه رئاليسمباطباييط(" .واقعيت خارج خواهد گرفت
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 گيريم و يعني صورت ادراكي را همان واقعيت خارج مي ،دهيم ميبه علم اعتبار واقعيت پس 

   .شماريم علم و ادراك مي ثار خارج را از آنِآ

 .دهد انجام نمي يقينيكند و همچنين عمل غير  پيروي نمي يقينيانسان هرگز از اعتقاد غير لذا 

معتقد  ،و به چيزي كه به صحت آن علم ندارد ،دهد انجام نمي ،ندارد يقينرا كه به آن يعني كاري 

اين در حقيقت امضاء حكمي است كه بشر به  .غير علم است از ي اينها پيروي شود، زيرا همه نمي

روشن است كه  .پيروي علم و اجتناب از پيروي غير علم است و آن وجوبِ كند وجوب آن حكم مي

  .علم در اين اعتبار همان معرفت مطابق با واقع يا معرفت يقيني است منظور از

در اعتقاد خود پيرو آن چيزي است كه آن را حق  ،انساني كه سلامت فطرت را از دست نداده

 دهد كه خود را در تشخيص آن محقّ عملش نيز آن عملي را انجام مي يابد و در خارج مي و واقع در

  .بيند مي

  : نويسد علامه مي

اعتقاد و عملش جز رسيدن به واقع و متن  مسير زندگيش و در انسان فطرتاً در "

علمي داشته باشد كه بتواند با قاطعيت  خواهد اعتقاد و او مي .خارج هدفي ندارد

گمان،  .شود اين تنها با پيروي علم فراهم مي حقيقت همين است و بگويد واقع و

توان گفت  نون و مشكوك و موهوم نميبه مظ .چنين خاصيتي ندارند ،شك و وهم

  )157 /13 ش،1364طباطبائي، ( ".كه عين واقع است

اكي يعني علم، در ميان حالات گوناگون ادر .باشد طبق بيان فوق ادراك داراي چندين حالت مي

ت زيرا در حالا ،كند كشف از واقع و حقيقت مي باشد و علم است كه معتبر مي ظن، شك و وهم، تنها

توان در آنها به يك جانب  نمي غير از علم، ادراك دو طرف دارد و متزلزل است و ديگر، ادراكي

توان گفت  را كه وجودش مظنون، مشكوك يا موهوم است نميچيزي مثلاً  .به آن معتقد شد گراييده و

وجودش نداريم موجود  گونه ترديدي در كه معلوم الوجود بوده و هيچچيزي ولي  ،موجود است

  .است
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شود و دنبال  هيچ وقت از پيروي علم منحرف نمي ،مسير زندگيش ا انسان سليم الفطره درلذ

  . رود ظن و شك و وهم نمي

هر موردي بر اساس علم  آيا انسان همواره و در ،گردد و آن اينكه اي مطرح مي در اينجا مسئله

در  »تساهل« و »مسامحه«ي  كند؟ اگر چنين است پس چگونه است كه انسان طبق قريحه عمل مي

 همواره مسائل فرعي و ،يعني بنابر قانون تسامح ؟گيرد ناديده مي، هر چيز غير مهم را، ي عمل مرحله

اطمينان را به  اهميت نداده و ،ضعيف ظنِ نتيجه به احتمال و در و داند غير موجود مي ،غير مهم را

مي برد كه يكي از آنها نيز ادراك  رچنانچه روزانه هزاران بار اين روش را به كا. نشاند جاي علم مي

كنيد و  شويد يقين نداريد كه در راه تصادف نمي عنوان مثال وقتي شما از خانه خارج مي به .ظني است

كنيد كه  دهيد و به نحوي رفتار مي كند ولي به آن اهميت نمي آن به ذهن شما خطور مي گرچه احتمال 

  .نخواهيد كردگويي يقين داريد تصادف 

  :دهند كه ه اين مسأله را اينطور پاسخ ميعلام

در  آوريم و بي اهميت بوده باشد به حسابش نمي ،جايي كه جانب طرفين ظن در" 

و اين همان ظن . دهيم ظن قوي را به جاي علم گذاشته و نام علم را به آن مي ،نتيجه

 ".تباشد و خود يكي از اعتبارات عمومي اس اطميناني است كه مدار عمل انسان مي

  )137، اصول فلسفه رئاليسمطباطبائي، (

ي علم  با آن معامله و داند ميعلم  ،را» ظن اطميناني«نياز به اعتبار انسان  ،پس طبق اين بيان

و ظن اطميناني به تبع علم داراي اعتبار  ،علم بوده البته در اين صورت، اعتبار حقيقي از آنِ .كند مي

طبيعت و پيرو هدايت اعتباريات عملي خود محكوم به  ان درزيرا همانطور كه گفته شد انس ،است

طبيعت و فطرت براي رسيدن به هدف خود، انسان را به سوي  و ،باشد ي خود مي فطرت و غريزه

ادراكي كه  لذا. دهد د و قواي فعاله و مدركه را با واقعيت خارج ارتباط ميننشاك واقعيت خارج مي

به عبارت ديگر ادراك،  .همان علم است و بس ،رف آن بگنجدبه طور مطلق  در ظ تواند مي خارج

  .اي ندارد دهد و ساير انواع معرفت چنين ويژگي يقيني است كه واقعيت را به ما نشان مي
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  نتيجه 

ميان رشد علوم . ي تاريخ در تمام ابعاد مادي و معنوي توسعه يافته است انسان در گستره

 .ي حيات اجتماعي وابستگي متقابل است فردي و توسعه ي حيات حقيقي، علوم اعتباري، توسعه

ي نيازهاي فردي و اجتماعي وي نيز گسترده  كند، دامنه انسان به همان اندازه كه جهان را كشف مي

. يابد و متناسب با گستردگي نيازها، انواع اعتبارات فردي و اجتماعي وي نيز توسعه مي. شود مي

، در حال تكامل و تعالي اش ها، ابزارها و اهداف زندگي ها، روش بنابراين نوع زندگي انسان، نگرش

  .و تكامل فرد و جامعه ارتباط متقابلي با يكديگر دارنداست 

ي حيات فردي و ابزارهايي است كه آدمي براي حفظ  ي اوليه اعتباريات قبل از اجتماع دستمايه

ز اجتماع آنها را تكميل كرد و حيات آورد و با اعتبارات پس ا ي حيات خود آنها را پديد و توسعه
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